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چکیده

توجه  اجتماعی،  و  اقتصادی  توسعۀ  بازیگران  مهمترین  از  یکی  به‌عنوان  کارآفرینان  چشمگیر  نتایج 
برای  تسهیل شرایط  به  از سیاست‌ها  توجهی  قابل  است. بخش  به خود جلب کرده  را  سیاست‌گذاران 
نوظهور،  حوزه‌ای  منزلۀ  به  کارآفرینی  سیاست‌گذاری  دارد.  اختصاص  کارآفرینی  فعالیت‌های  انجام 
به‌خوبی توسعه نیافته و اغلب سیاست‌هایی که با هدف توسعه کارآفرینی تنظیم شده، به کسب‌وکارهای 
رو  این  از  است.  مانده  مغفول  کارآفرینی  توسعۀ  برای  سیاست‌گذاری  و  داشته  توجه  کوچکومتوسط 
ایجاد درک مشترک و بینش صحیح از سیاست کارآفرینی ضروری است. هدف این پژوهش، تبیین 
مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی است که با بهره‌مندی از روش پژوهش کیفی انجام شده و برای 
گردآوری و تحلیل داده‌ها نیز از روش کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد استفاده شده است. بدین منظور ابتدا 
منابع نوشتاری و منتشرشده در خصوص سیاست‌گذاری کارآفرینی گردآوری و بنیان‌های نظری موضوع 
تبیین شدند. سپس با معرفی اهمیت، اهداف و ماهیت سیاست کارآفرینی، قلمرو نظری سیاست‌گذاری 

کارآفرینی نسبت به سایر حوزه‌های مشابه تحلیل و بررسی شدند.
زمانی،  تمرکز، دورۀ  ابزار،  اهداف،  نظر  از  است که سیاست‌های کارآفرینی  از آن  نتایج حاکی   
اولویت‌بندی، نحوۀ ارزیابی و نتایج، منحصربه‌فرد بوده و نسبت به سایر مفاهیم مشابه از جمله سیاست‌های 
توسعۀ  سیاست‌گذاری  برای  سیاستی  توصیه‌های  مقاله  انتهای  در  است.  متفاوت  کسب‌وکار،  توسعۀ 

کارآفرینی عرضه‌شده است.
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بخش اول: مقـالات علمـی

1. مقدمه
با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، تسهیل شرایط برای انجام 
فعالیت‌های کارآفرینانه در بسیاری از سیاست‌های دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. سیاست‌هایی 
که از کارآفرینی حمایت می‌کنند، در طول زمان به‌طور فزایندهای پیچیده شده است، زیرا دولت‌ها از 
تسهیل شرایط برای ایجاد بنگاه‌های جدید به سمت حمایت از کسب‌وکارهای کارآفرینانه و با رشد 
بالا حرکت می‌کنند )Acs, 2016: 57(. همچنین فعالیت‌های کارآفرینان به‌عنوان یکی از مهمترین 
بازیگران توسعه اقتصادی و اجتماعی، منجر به شکل‌گیری تعاریف مختلف و بروز سیاست‌های 

.)Hölzl, 2010( کارآفرینانه متفاوت در جوامع پیشرو و در حال توسعه شده است
سیاست‌گذاری کارآفرینی حوزه‌ای در حال ظهور از جریان سیاست‌گذاری اقتصادی است که 
به خوبی توسعه نیافته است. هرچند توجه به نقش کارآفرینی در خصوص رشد و توسعۀ اقتصادی از 
طریق سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان توسعه و همکار‌یهای اقتصادی3 و سازمان‌های تحقیقاتی 
نظیر دیده‌بان جهانی کارآفرینی4 در اواخر دهۀ 1990 آغاز شد، اما همچنان پیشرفت محدودی در 
 Shankar & Nithyananda,( سیاست‌گذاری کارآفرینی به‌عنوان یک حوزۀ مستقل دیده می شود
186 :2017(. در حقیقت به نظر می‌رسد ابهام قابل ملاحظه‌ای در خصوص سیاست‌های مشوّق 
توسعۀ کارآفرینی در برابر سیاست‌های سنتی توسعۀ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وجود دارد. 
هرچند توجه به سیاست‌گذاری کارآفرینی در حال افزایش است، اما همچنان درک صحیحی از 
عوامل پیشبرنده و محدودکنندۀ کارآفرینی در سیاست‌های دولتی وجود ندارد. علاوه بر آن فقدان 

 .)Acs, 2016: 57( نظریه و تحقیقات دانشگاهی در این زمینه دیده می شود

2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
3. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
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تبیین مبانی فکری سياست‌گذاري كارآفريني

از طرفی دیگر سیاست‌گذاری کارآفرینی از ابعاد متفاوتی نسبت به سایر برنامه‌های اقتصادی و 
سیاست‌های توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط برخوردار است. در واقع کسب‌وکارهای 
کوچک و متوسط5، منطق و اهداف متفاوتی نسبت به کارآفرینی دارند. سیاست کسب‌وکارهای 
کوچک و متوسط در وهلۀ نخست در پی توسعۀ شرکت‌های موجود و اما سیاست کارآفرینی بیشتر بر 
فرد کارآفرین متمرکز است )Stenholm et al., 2013(. این در حالی است که در اغلب سیاست‌های 
مطرح‌شده در کشورها، نهادها، سازمان‌های ملی و بین‌المللی‌که با هدف توسعۀ کارآفرینی تنظیم 
شده، به طور عمده توسعۀ کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پرداخته شده و توسعۀ کارآفرینی 

مغفول مانده است. 
این امر در بررسی مطالعات پیشین موضوع سیاست‌گذاری توسعۀ کارآفرینی نیز مشهود است. 
برخی از این پژوهش‌ها، بر جنبه یا جنبه‌هایی از توسعۀ کارآفرینی تمرکز کرده و برخی دیگر، با 
متوسط  و  توسعۀ کسب‌وکارهای کوچک  به  توسعۀ کارآفرینی،  نادیده گرفتن سیاست‌گذاری 
پرداخته‌اند. برای مثال پیج و همکاران )2017( سیاست‌های کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و 
متوسط را یکسان درنظر گرفته و سرانجام به اهمیت نقش دولت و نهادهای بخش عمومی برای توسعۀ 

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دست یافتند.
تحقیقات آدیا و همکاران )2016( بر توانمندسازی افراد در سیاست‌گذاری تأکید و خاطرنشان 
می‌کند که بدون آموزش و یادگیری مهارت‌های اصلی نمی‌توان به توسعۀ کسب‌وکار دست یافت.

وانگ و همکاران )2013( بر اهمیت نهادهای بخش عمومی در اجرای سیاست‌ها تأکید دارند 
و معتقدند محیط کلان اقتصادی_اجتماعی، عوامل نهادی، روابط و هماهنگی‌های درون‌سازمانی 
توسعۀ  و  آموزش  به  نیز   )2012( ردفورد  تأثیرگذارند.  سیاست‌ها  اجرای  در  ذینفع  گروه‌های  و 
مهارت‌های مختلف نیروی انسانی )مالی، حقوقی، مدیریتی، بازاریابی، توسعۀ محصول( و نقش 

نهادهای توانمندساز در ارتقای منابع انسانی تأکید دارد. 
فناوری،  توسعۀ  کارآفرینان،  آموزش  و  توانمند‌‌یها  افزایش  بر   )2007( همکاران  و  آدرچ 
دسترسی به منابع، سیاست رقابت، حقوق مالکیت معنوی و محیط قانونگذاری، تشکیلات نهادی 
و بهبود محیط کسب‌وکار تأکید دارند. کودوراس و همکاران )2011( عوامل مالی، خط‌مشی‌‌های 
دولت، زیرساخت‌های تجاری و فیزیکی، بازبودن بازار و ... را برای توسعه کارآفرینی مهم و ضروری 
دانسته‌اند. هافمن )2007( نیز بر مقررات زدایی، دسترسی به بازار‌های خارجی، انتقال فناوری، ارائۀ 

تسهیلات، کاهش مالیات و ... تأکید دارد. 
با توجه به مطالعات پیشین در حوزۀ سیاست‌گذاری توسعۀ کارآفرینی به نظر می‌رسد پراکندگی 
از جنبه‌های مختلف  تحقیقات  این  در  دارد. همچنین  بازیگران وجود  و  از عوامل  زیادی  بسیار 
سیاست‌گذاری از جمله مفهوم، هدف، ابزار و ... نیز به موضوعات دیگر از جمله توسعۀ اقتصادی، 
بهبود وضع کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و ... توجه شده است در حالی که هدف اصلی 

سیاست کارآفرینی، بهبود وضعیت کارآفرینی با استفاده از ابزارهای سیاستی متناسب است. 
در  کارآفرینی  ویژگی‌های خاص  تبیین  و ضرورت  کارآفرینی  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
تبیین مبانی فکری و قلمرو نظری سیاست‌گذاری  انجام این پژوهش،  از  سیاست‌گذاری، هدف 

4. Smal and Medium-Sized Enterprises (SME’s)
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تمایز سیاست‌گذاری  تشابه و  مبانی نظری سیاست‌گذاری،  بررسی  از  کارآفرینی است که پس 
کارآفرینی نسبت به سایر موضوعات بررسی شده و در انتها توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شوند.

2. روش تحقیق
براساس هدف، تحقيقات علمى را م‌ىتوان به سه گروه بنيادي، کاربردى و توسعه‌ای تقسيم کرد. 
تحقيقات بنيادي در جستوجوى کشف حقايق، واقعيت‌ها و شناخت پديده‌هاست، مرزهاى دانش 
عمومى بشر را توسعه داده و به تبيين ويژگ‌ىها و صفات يک واقعيت م‌ىپردازد. از آنجا که هدف 
از انجام این پژوهش، تبیین مبانی فکری و قلمرو نظری سیاست‌گذاری کارآفرینی است، بنابراین 

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی است.
تحقيقات بنيادى بر اساس روش تحليل به دو دسته تقسيم م‌ىشوند: 1( تحقيقات بنيادى تجربى 
2(تحقیقات بنیادی نظری. در تحقيقات بنيادى تجربى داده‌ها و اطلاعات گردآورى شده با استفاده از 
روش‌هاى آمارى، تحليل م‌ىشوند اما در تحقيقات بنيادى نظری، اطلاعات تحليل به روش اسنادی 
)کتابخانه‌اى( گردآورى و سپس با روش‌هاى مختلف استدلالی تحليل و نتيجه‌گيرى م‌ىشود. از 

این منظر، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی نظری است.
همچنین پژوهش‌های علوم انسانی از جهت کمیتّ‌پذیری و‌ کمیتّ‌ناپذیری به دو نحله )مبحث( 
کلان پژوهش‌های کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند )دانایی فرد، 1392، ص. 213(. با توجه به اینکه 
در حوزه‌های مختلف علوم انسانی ضرورت واکاوی مسئله یا موضوع بحث برانگیز وجود دارد و 
پژوهش‌های کمّی به دلیل ماهیت خود قادر به پاسخگویی به این مسائل نیستند، از این رو ضرورت 
استفاده از پژوهش کیفی هرچه بیشتر احساس می‌شود )کرسول، 1391(. با توجه به اینکه هدف این 
پژوهش دست یابی به تبیین مبانی فکری و قلمرو نظری سیاست‌گذاری کارآفرینی است، بنابراین از 

روش پژوهش کیفی استفاده می‌شود.
برای انجام پژوهش کیفی از روش‌های متنوعی نظیر مأخذهای چندگانۀ داده‌ها، مصاحبه، مشاهده، 
تحلیل اسناد و ... استفاده می‌شود )کرسول، 1391(. در این پژوهش از روش تحلیل اسناد استفاده شده 
است و پژوهشگر با استفادۀ نظام‌مند از داده‌های اسنادی به کشف، استخراج، طبقه‌بندی و ارزیابی 
مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود می پردازد. این روش هم به‌منزلۀ روشی تام و هم روشی برای 
تقویت سایر روش‌های کیفی در پژوهش‌های علوم انسانی مورد توجه است. این روش شامل تحلیل 
اسنادی است که حاوی اطلاعاتی دربارۀ پدیده‌های مورد نظر این پژوهش )Bailey, 1994( و مستلزم 
جستجویی توصیفی و تفسیری است )صادقی فسایی و عرفانمنش، 1394، ص. 5(. در این روش 

.)Ahmed, 2010: 8( پژوهشگر داده‌های پژوهشی خود را از بین منابع و اسناد جمع‌آوری می‌کند
اسناد نیز متن‌نوشتۀ حاوی داده‌ها یا اطلاعاتی دربارۀ یک موضوع یا پدیده هستند و به پنج دسته 
تقسیم می‌شوند:1( شخصی و غیرشخصی، 2( دست اول و دست دوم، 3( اولیه و ثانویه، 4( نوشتاری 
)چاپی و الکترونیکی( و غیر نوشتاری )دیداری و شنیداری( و 5( محرمانه و عادی )صادقی فسایی 

و عرفانمنش، 1394، ص. 69(.
خصوص  در  الکترونیکی  و  چاپی  به‌صورت  که  نوشتاری  اسناد  تحلیل  از  پژوهش  این  در 
سیاست‌گذاری کارآفرینی منتشر شده‌اند استفاده شده است. روش کار بدین صورت است که ابتدا 
منابع نوشتاری و منتشرشده در خصوص سیاست‌گذاری کارآفرینی گردآوری و بنیان‌های نظری 

بخش اول: مقـالات علمـی
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و مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی تبیین می‌شوند. سپس با معرفی اهمیت، اهداف و ماهیت 
سیاست‌گذاری کارآفرینی، قلمرو نظری سیاست‌گذاری کارآفرینی نسبت به سایر حوزه‌های مشابه 
توصیه‌های  و سرانجام  تحلیل شده  متوسط  و  ویژه سیاست‌گذاری کسب‌وکارهای کوچک  به 

سیاستی متناسب ارائه می‌شوند.

3. بنیان‌های نظری سیاست‌گذاری کارآفرینی
نظريه شكست بازار، مبناي مداخلۀ دولت برای سیاست‌گذاری كارآفريني است. این نظریه مفهومی 
در نظریات اقتصادی است که درآن، تخصیص کالاها و خدمات در نظام بازار آزاد، ناکارآمد 
است. در شكست بازار، مداخلۀ دولت در اقتصاد پذیرفته شده است اما آنچه محل اختلاف است، 
نحوۀ انجام این نوع مداخلات است. در این نظریه، سازوکار بازار یا نظام قیمت‌ها از تأمین مقدار 
بهینه از نظر اجتماع، ناتوان است. یعنی ممکن است بازار در حالت تعادل باشد اما اهدافی نظیر 
تولید بهینه، اشتغال کامل منابع یا توزیع عادلانۀ درآمد محقق نشود )حسینی و همکاران، 1391، 

ص. 2(. دلایل شکست بازار عبارت اند از:
قدرت بازار6: وقتي شركت‌ها قدرت بازار را در اختيار مي‌گيرند، براي افزايش قيمت و سود، توليد 
را كاهش مي‌دهند که باعث ایجاد بازار غيررقابتي و انحصاری شده، كالاها در بازارهاي غيررقابتي 
توليد مي‌شود. درآمد نیز در دستان كساني متمركز مي‌شود كه قدرت بازار را با هزينۀ كساني كه 

چنين قدرتي در اختيار ندارند، در دست مي‌گيرند.
عوارض جانبي بدان معناست كه در يك مبادله، شخص ثالثي كه مشاركتي  عوارض جانبي7: 
ندارد، داوطلبانه متحمل هزينه‌هايي شده يا منفعتي دريافت ميك‌ند. براي مثال منازل مسكوني كنار 
فرودگاه از صداي نشست و برخاست هواپيماها متضرر مي‌شوند. در این حالت هزينه‌ها و منافع 
در صورتحساب شركت محاسبه نمي‌شود و شركت اگر براي رفع آن تلاش كند بايد هزينه‌هاي 

بيشتري بپردازد که منجر به افزایش بهاي كالا می‌شود.
كالاهاي عمومي8: كالاهاي عمومي كالاهايي هستند كه منفعتي نصيب مردم ميك‌نند اما به علت 
ماهيت این نوع کالاها نمي‌توان مردم را از مصرف آن مستثني كرد. شركت‌ها در توليد اين كالاها 
توانايي کسب سود براي خود را ندارد، زيرا نمي‌توانند به‌طور اثربخش بر این نوع كالاها كنترل داشته 
باشند. بنابراین بازار آزاد كه نفس آن سودآوري است به هيچ وجه به توليد كالاهای عمومی روي 

نمي‌آورد.
عدالت9: در يك نظام بازار نوعي گرايش به توزيع نابرابر درآمد وجود دارد كه منصفانه نيست. كسی 
که قدرت چانه‌زني و مذاكره را دارد، سريعتر به منابع مالي دست می یابد و منابع بانكي بیشتر در 
اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه توان بازپرداخت آنها براي بانك ثابت شده باشد. بنابراين در حوزه‌هاي 
مختلف بازار هميشه عده‌اي نسبت به عده‌اي ديگر برتري دارند. دولت با مداخله مي‌تواند قدري از 

بي‌عدالتي‌ها بكاهد. 
5. Market power
6. Externalities
7. Public goods
8. Equity
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ثبات اقتصاد كلان: نظام بازار فراز و فرود دارد، گاهي رونق حاكم بوده و گاهي ركود بر بازار 
مسلط مي‌شود. در زمان رونق، رشد اقتصادي شتابان و بيكاري پايين است و در زمان ركود، رشد 
اقتصادي كند يا منفي و بيكاري بالاست. در این حالت تخصيص منابع و توليد كالاها، مولد و 
كارآمد نخواهد بود. دولت باید با مداخله، نظام بازار را متعادل كند )دانایی فرد، 1388، ص. 132(.

4. چیستی و ماهیت سياست‌گذاري كارآفريني
کشورها در حال حاضر به دنبال این هستند که چگونه اقتصاد کارآفرینی پویا و رقابتی ایجاد کنند؛ 
اما فعالیت‌های آنها اغلب مانع از این کار می‌شود؛ چرا که تعریف مناسبی از کارآفرینی _به عنوان 
یک مفهوم_ ندارند، سیاست کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سیاست کارآفرینی واضح نیست، 
 Stevenson &(و دربارۀ اینکه چگونه به سمت جامعه‌ای کارآفرین حرکت کنند، دانشی ندارند

.)Lundstrum, 2001
توجه  بیانگر  که  عرضه ‌شده  کارآفرینی  از  مختلفي  تعاريف  سیاست‌گذاری،  متون  در 
اتحادیه  است.  كارآفريني  سیاست  اهمیت  و  کارآفرینی  مختلف  جنبه‌هاي  به  سياست‌گذاران 
اروپا كارآفريني را توانایی افراد در خلق ایده و تبدیل آن‌ به عمل مي‌داند كه شامل خلاقیت، 
نوآوری و پذیرش ریسک است )Redford, 2012(. رینولدز10 و همکاران )1999( کارآفرینی 
یا مخاطرات جدید تعریف کرده‌اند.  به‌مثابه هرگونه کوششی در ایجاد کسب‌وکار جدید  را 
شین و اکهارت )2003( کارآفرینی را کشف، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها مي دانند. در 
عين حال، موریس )1996( کارآفرینی را رابطۀ بین کارآفرینان و محیط و نقشی که دولت در 
ایجاد ساختار اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالی و اجتماعی بازی می‌کند، تعریف کرده است و 
لوری )2003( کارآفرینی را به منزلۀ نظامی اقتصادی که شامل کارآفرینان، ترتیبات نهادی و 

قانونی و دولت‌هاست، می‌داند. 
كارآفرين فردی است كه با ايجاد يا توسعۀ فعاليت اقتصادي )يا اجتماعي( با شناسايي، ارزيابي 
 Bosma,( و بهره‌برداري از محصولات، خدمات و بازارهاي جديد، در تکاپوی ارزش‌آفرینی است
2008(. تعدد تعاریف مختلف بیانگر آن است که عوامل متعددی در توسعه‌ کارآفرینی مؤثرند که 
باید در سیاست‌گذاری به آنها توجه کرد. در این بین لازم است حمایت‌هایی از فرد کارآفرین 
Red�( دصورت گیرد تا فرصت‌های كارآفرينانه را بهتر تشخیص داده و از آن‌ها بهره‌برداری کند

ford, 2012(. این حمایت‌ها در قالب سیاست کارآفرینی تعریف می‌شود.
سیاست‌گذاران برای کارآفرینی فرصت‌های جدیدی را ایجاد کرده و دیگران را برای پشتیبانی 
از نوآور‌یهای پیشنهادشدۀ خود بسیج می‌کنند )Mintrom & Luetjens, 2017: 4(. در واقع 
سياست‌گذاری توسعۀ کارآفرینی برای تشویق و تهییج فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بهره‌ور در 
 Henrekson & Stenkula,( بین افرادی است که به‌طور مستقل در کسب‌وکاری فعالیت می‌کنند
2010(. سیاست‌های عمومی نیز الگویی از رویه‌ها و مقررات برای حل مسئله‌ای عمومی است و 
از آنجایی که کارآفرینی نیز مسئله‌ای عمومی است، برای توسعۀ آن به سیاست‌های مرتبط نیاز 

.)Rocha & Birkinshaw, 2007( است
تغییر  نهادی و  ترتیبات  اجتماعی، ترجیحات کارآفرینی،  با هنجارهای  سیاست کارآفرینی 

9. Reynolds

بخش اول: مقـالات علمـی
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گفتمان عمومی در ارتباط )Henry et al., 2017: 6( و پاسخی به انتقال از اقتصاد مدیریت‌شده به 
اقتصاد کارآفرینانه است. اقتصاد کارآفرینانه با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش، 
شرکت‌های  از  کوچک،  شرکت‌های  به  بزرگ  شرکت‌های  از  خدمات،  به  تولیدمحوری  از 
کوچک به شرکت‌های جدید، از سرمایه‌محور بودن به دانش‌محور بودن، و از ایستایی نسبی و 
محیط صنعتی کنترل شده به پویایی زیاد و تغییرات دائمی از اقتصاد مدیریت‌شده، متمایز می‌شود. 
همچنين جهانی‌سازی، آزادی اقتصادی، دموکراسی، توسعۀ فناوری و اینترنت نیز به اين تغییر 

.)Lundstrom & Stevenson, 2001( کمک می‌کنند

5. اهميت سیاست‌گذاری کارآفرینی
سیاست‌های کارآفرینی به‌طور مستقیم بر کارآفرینان و سرمایه‌گذار‌یهای جدید تأثیر می‌گذارند 
 Qian( وکارآفرینی محرک رشد اقتصادی کشورهای توسعهی‌افته است )Foss et al., 2018: 4(
بر  زیادی  تأثیر  مقوله‌ای مستقل_  به‌عنوان   _ این، سیاست کارآفرینی  بر  Li, 2008 &(. علاوه 
اکثر  بدانیم  پیدا می‌کند که  بیشتر  اهمیت  این موضوع هنگامی  کسب‌وکارهای کوچک دارد. 
کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز جدید، کسب‌وکار کوچک و کارآفرینانه هستند. با این حال، سیاست 
از  بلکه شامل گسترۀ وسیعی  نیست  یا کسب‌وکار کوچک  به کارآفرینی  فقط محدود  دولتی 

 .)Foss et al., 2018: 4( سیاست‌ها می‌شود
محققان و سياست‌گذاران پذیرفته‌اند كه کسب‌وکارهای جدید، عامل اصلی رشد اقتصادی 
است که منجر به ایجاد شغل، بهبود نوآوری و بهره‌وری در هر دو سطح شرکت و صنعت می‌شود 
در  که کشورها  است  آن  از  حاکی  مطالعات   .)Baldwin, 1999; Reynolds et al., 2005(
حال حرکت به سمت کوچک‌سازی و سطح بیشتری از خوداشتغالی‌اند، که نتیجه آن در بلند 
مدت، شتاب گرفتن رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. تحقیقات دیده‌بان جهانی کارآفرینی 
نشان می‌دهد که 30 درصد تفاوت در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌واسطۀ تفاوت در سطح 
سیاست‌های  تدوین  بنابراین   .)Audretsch & Thurik, 2001( است  کارآفرینانه  فعالیت‌های 
عمومی که در راستای تقویت تولید محصولات نوآورانه برای کارآفرینان طراحی شود، ضروری 
است )Hart, 2003(. دولت‌ها با تدوین سیاست‌هایی برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه 
نقش مؤثری در توسعۀ کارآفرینی ایفا می‌کنند )Lundström et al., 2017: 942(. یک سیاست 
به فعالیت‌های کارآفرینانه مؤثر شده و  باعث تسهیل و کمک  کارآفرینی خوب طراحی‌شده، 

  .)Acs & Szerb, 2007( کارآفرین را قادر به انجام فعالیت می‌سازد
سیاست‌گذاری کارآفرینی با تلاش برای مطالعۀ بستر و زمینۀ فعالیت کارآفرینان امکان‌پذیر 
است )Mintrom et al., 2014(. شواهد تجربی نشان می‌دهد نظام اقتصادی كه باعث پرورش 
شرکت‌های کارآفرینانه با رشد بالا می‌شود برتر از نظام اقتصادی است که برای افزايش تعداد 

 .)Shane, 2008( کسب‌وکارهای کوچک یا نرخ خوداشتغالی تلاش ميك‌ند

6. اهداف و ویژگی‌های سياست‌گذاري كارآفريني
 Acs & Virgill,( در سال‌های اخیر توسعۀ کارآفرینی از حوزه‌هاي مهم سياست‌گذاري بوده است
2010(. سیاست‌های کارآفرینی با هدف کمک به انجام فعالیت‌های کارآفرینانه و ایجاد شرایط 

تبیین مبانی فکری سياست‌گذاري كارآفريني
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مناسب برای این منظور تنظیم می‌شوند. توانایی سیاست‌گذاران کارآفرینی در ارتقای نوآوری در 
Con�(  سیاست‌ها  به مهارت آنها در شناسایی، توسعه و اثربخشی شایستگی‌های مربوطه بستگی دارد 
sidine et al., 2009(. در جدول 1 خلاصه ای از ویژگی‌های سیاست کارآفرینانه ارائه شده است.

)Redford, 2012( جدول1. خلاصه ای از ویژگی‌های سیاست کارآفرینانه

تهییج و تحریک بیشتر کارآفرینانویژگی عینی

افزایش تعداد کارآفرینان اولیه، ايجاد کسب‌وکارهای جدیدهدف
عامه مردم، زیر مجموعه‌ها و اقلیت‌ها نظیر زنان، جوانان و...هدف گذاری

شرکت‌های در حال تاسیسگروه مشتریان هدف
غیر مالی، حمایت‌های کسب‌وکار )شبکه ها، آموزش، مشاوره(اهرم‌ها
فرهنگ و فضای کارآفرینانه )نظیر ترویج کارآفرینی(تمرکز

بازیگران )کارآفرینان( جدید بسیار زیاد )نیازمند جهت دهی(سیستم ارائه
گسترش فعالیت‌هارویکرد

اغلب بلندمدتگرایش و جهت‌دهی نتایج

 OECD,( سیاست‌های کارآفرینی برای ایجاد شغل، رشد اقتصادی و‌‌کاهش فقر تنظیم می‌شوند
 .)Rigby & Ramlogan, 2013( و با افزایش سطح فعالیت‌های کارآفرینانه روی می‌دهد )2007
هدف از این سیاست‌ها، ارتقاء و حمایت از منافع کارآفرینان از راه افزایش تشکیلات کسب‌وکارهای 
 Acs( کوچک، بقا، گسترش و تلاش برای تضمین ارائه بازار عادلانه برای گروه‌های محروم است

.)and Stough, 2008: 42

7. سیاست‌گذاري برای توسعۀ کارآفرینی یا کسب‌وکار؟
سیاست کارآفرینی بر توانمندسازی کارآفرینان به ایجاد و تجار‌یسازی دانش متمرکز است و حوزۀ 
 Lundstrom &( تمرکز وسیع‌تری نسبت به سیاست‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دارد
Stevenson, 2005(. از آنجا که سیاست کارآفرینی پدیده ای جدید است، شفافيت كمتر و ابهام 
بیشتری در خصوص قلمرو و ویژگی‌های متفاوت آن در قیاس با سایر حوزه‌های توسعهی‌افتۀ سیاست 
کسب‌ وکارهای کوچک وجود دارد. سیاست‌گذاري کسب‌وکارهای کوچک به‌طور تاریخی و 
سنتی بر موضوعات بهره‌وری و رقابت‌پذیری تمرکز )مثل پذیرش فناوری، مهارت‌های مدیریتی، 
بین‌المللی‌سازی كسب ‌وكارها( و بر سنجش و ارزیابی فرصت‌ها تأکید زیادی دارد )نظیر بهبود 
دسترسی به منابع مالی و اطلاعاتی، کاهش موانع قانونی و اداری(. در سياست‌گذاري كسب‌وكار، 
تلاش دولت‌ها در جهت رفع موانع فعاليت و برآوردن نیاز شرکت‌های کوچکِ درحال فعالیت است. 
به نظر استيونسون )2001(، سیاست‌گذاري کسب‌وکارهای کوچک به‌طور ماهرانه‌ای فرایند 
کارآفرینانه را نادیده می‌گیرد، به ویژه هنگام بیان نیازهای انگیزشی و مهارتی افراد در مراحل اولیه 
راه‌اندازی کسب‌وکار )مرحله هوشیاری کارآفرینانه و مراحل قبل و حین‌کسب‌وکار(. به نظر می‌رسد 
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در گذشته سیاست کارآفرینی در بخش كوچكي از مجموعه سیاست‌های سنتی کسب‌وکارهای 
کوچک قرار داشته است. 

با این توصیف، تفاوت قابل توجهی بین سیاست‌گذاری کارآفرینی و کسب‌وکار وجود دارد اما 
 .)Shankar & Nithyananda, 2017: 185( همچنان این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند

هرچند سیاست کارآفرینی و کسب‌وکار با یکدیگر پیوستگی دارند اما ماهیت آنها متفاوت است. 
سیاست کسب‌وکار با هدف تقویت کسب‌وکارهای موجود و تبدیل شدن آنها به شرکت‌های بزرگ 
تنظیم می‌شود اما مهمترین هدف سیاست کارآفرینی، برانگیختن سطح بالاتری از فعالیت کارآفرینانه 

در جامعه است که با تأثیرگذاری بر تعداد بیشتری از کارآفرینان رخ می‌دهد. 
اگرچه نظریه شکست بازار همچنان توجیهی برای مداخلۀ دولت است )به ویژه در رابطه با دسترسی 
به منابع مالی برای کسب‌وکارهای جدید(، اما در سياست‌گذاري كارآفريني، مداخلۀ گسترده‌تر 
دولت‌ها در محدودیت‌های فرهنگی است. در این سیاست تمرکز بر ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت 
کسب‌وکار کافی نیست و ضروری است که به فرهنگ و فضای مطلوب کارآفرینی توجه کنیم 

.)Lundstrom & Stevenson, 2005(
فارغ از تفاوت‌های موجود در قلمرو، اهداف و اولویت‌های سیاست‌گذاری، چهار تفاوت مهم در 

سیاست کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مطرح است:
- سیاست‌گذاري کارآفرینی بر افراد متمرکز است در حالی که سیاست‌گذاري کسب‌وکارهای 

کوچک و متوسط بر شرکت‌ها تمرکز دارد.
- سیاست‌گذاري کارآفرینی بر رفع نیازهای افراد در مراحل مختلف فرایند کارآفرینانه تأکید دارد 
اما سیاست‌گذاري کسب‌وکار بر حمایت از شرکت‌های تأسیس شده که ظرفیت لازم را برای دستیابی 

به منابع مختلف به دست آورند.
ابزارهای سیاستی نرم نظیر آموزش و ترویج  با استفاده بیشتر از  - سیاست‌گذاري کارآفرینی 
کارآفرینی همراه است در حالی که سیاست‌گذاري کسب‌وکار از ابزارهای سیاستی سخت نظیر 

کمک‌های مالی یا روش‌های کاهش هزینه استفاده می‌کند.
- برای اجرای سیاست‌های کارآفرینی نیازمند مجموعه ای گسترده از بخش‌های نهادی هستیم 
سیاست‌گذاري  که  حالی  در  دولتی(،  وزارتخانه‌های  مجموعه  و  رسانه  آموزش‌دهندگان،  )نظیر 
کسب‌وکار از مجموعۀ محدودتری از نهادهای اقتصادی استفاده می‌کند )نظیر آژانس‌های توسعۀ 

اقتصادی، فعالان و واسطه‌گران مالی(.
از آنجا که توسعۀ کارآفرینی تحت تأثیر سیاست‌ها و اقدامات حوزه‌های متعدد است، اجرای 
سیاست کارآفرینی نیازمند فعالیت‌هایی بین نهادهای مختلف با رویکردهای افقی و راهبردهایی است 
که وزارتخانه‌های آموزش، کار، نهادهای قانونگذاری و... را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین توسعۀ 
كارآفريني نیازمند همکاری گسترده با سازمان‌های اجتماعی، رسانه‌ها، کسب‌وکارها و بخش خصوصی 

است.
ازجمله چالش‌های دولت‌ها تشخیص درست جامعۀ هدف است. سیاست کسب‌وکار بر شرکت‌ها 
متمرکز است.  از این رو ماهیت سیاست‌ها به‌سادگی قابل تشخیص است. سیاست کارآفرینی بر افراد 
متمرکز است.  افرادی که هنوز به شرکت تبدیل نشده و با گزینه‌های مختلفی از قبیل استخدام در 

تبیین مبانی فکری سياست‌گذاري كارآفريني
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شرکتی دیگر، کارآفرین شدن و ... مواجه اند. بدین لحاظ تشخیص آن مشکل است. در جدول 2 
تفاوت‌های کلیدی بین این دو نوع سیاست مقایسه شده است.

)Lundstrom & Stevenson, 2005( جدول 2. ویژگی‌های سیاست کسب‌وکار و کارآفرینی

سیاست سنتی کسب‌وکارهای ویژگی‌ها
سیاست‌های نوین کارآفرینیکوچک و متوسط

رشد فعالیت‌های کارآفرینانه رشد شرکت، رشد بهره‌ورینتایج / خروجی‌ها
)نظیر تعداد مالکان کسب‌وکارها یا شرکت‌ها(

هدف عمومی
ایجاد فضای مطلوب برا‌یکسب‌وکار 
)مثل قوانین مالیاتی، چارچوب بازار، 

کاهش‌کاغذ بازی(
ایجاد فضا‌و‌فرهنگ‌مطلوب‌کارآفرینانه‌‌)نظیرکا
هش موانع ورود، ترویج کارآفرینی در جامعه(

کمک به نوشدن شرکت‌ها، توسعه یا اهداف خاص
بهبود رقابت‌پذیری

تشویق افراد بیشتر برای شروع کسب‌وکار، ایجاد 
فرصت یادگیری و توسعه مهارت‌ها

تمرکز بر افراد به جای شرکت‌هاتمرکز بر شرکت‌ها به جای افرادتمرکز

مرحلۀ چرخه 
کسب‌وکار

تمرکز اولیه بر حمایت از كسب 
وكارها بعد از آنکه راه‌اندازی شدند

حمایت در مرحله زایش/ظهور کسب‌وکار
 )طی سال‌های اولیه راه‌اندازی کسب‌وکار(

گروه مشتریان و 
هدف گذاری

بر روی شرکت‌های موجود با رشد 
بالا )گزینش شركت‌هاي موفق(

بر روی کارآفرینان زایشی و در مرحلۀ ظهور 
)عموم مردم جامعه مثل زنان، جوانان و ...(

اولویت‌های 
سیاست

کاهش کاغذ‌بازی و موانع اداری 
برای کسب‌وکارهای موجود

کاهش موانع رویه‌ای، قانونی و مالیاتی برای 
ورود کسب‌وکارها

تسهیل دسترسی به وام‌های کوچک، سرمایه‌های بهبود دسترسی به منابع مالی
خرد و سایر منابع مالی برای راه‌اندازی

بهبود دسترسی به اطلاعات بازار، 
اقتصادی، قوانین و برنامه‌های دولت

بهبود دسترسی به اطلاعات و مشاوره‌ها در 
مرحلۀ راه‌اندازی، فوت و فن کارآفرینانه

تسهیل دسترسی کسب‌وکارها به 
بازارهای محلی و بین‌المللی

تسهیل فعالیت‌های شبکه‌سازی و مبادلات برای 
ترویج یادگیری، مشارکت و تعامل

بهبود رقابت‌پذیری شرکت‌های 
کوچک )نظیر مهارت‌های مدیریتی 

و  مشاورۀ استراتژیک(

افزایش فرصت یادگیری فرایند کارآفرینانه و 
مهارت راه‌اندازی کسب‌وکار برای افراد و ارتقای 

کیفیت خدمات حمایتی
ترویج تحقیق و توسعه و پذيرش 

فناوری بین کسب‌وکارهای کوچک 
و متوسط )مثل انتقال فناوری(

ایجاد هوشیاری کارآفرینانه به‌عنوان گزینه‌ای 
عملی و موفقیت آمیز )ایجاد الگوی نقش، تاثیر 

ویژگی‌های عمومی کارآفرینی(

ابزار اولیه 
سیاست‌گذاري

استفاده‌از‌اهرم‌ها‌یمالی‌)سرمایه‌‌گذاری 
در تحقیق و توسعه، صادرات( 

استفاده بیشتر از اهرم‌های غیر مالی در مرحله 
راه‌اندازی و زایش/ ظهور کسب‌وکار

دوره زمانی 
دستیابی به نتایج

فوری و کوتاه‌مدت )اهداف در بازۀ 
زمانی سه تا چهار ساله(

بیشتر بلندمدت )چشم‌انداز زمانی این فرایند 
نیازمند زمان است(

بخش اول: مقـالات علمـی
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8. قلمرو دو حوزه سیاست‌گذاری 
ابزارهایی  معرفی  و  کارآفرینی  بر  محیط  مثبت  تأثیر  درخصوص  کارآفرینی  سیاست‌گذاری 
است که افراد را قادر می‌سازد تا از طریق فرایند کارآفرینی، حرکت رو به جلو داشته باشند. 

این فرایند در شكل 1 مشخص شده است. 

شکل 1. هم‌پوشانی حوزه‌های سیاست کارآفرینی و کسب‌وکار در فرایند کارآفرینی 

با توجه به شکل 1، در دوره‌های زمانی مختلفی که در فرایند کارآفرینی با آن مواجه هستیم، 
سیاست‌های متفاوتی  مبنای عمل قرار می‌گیرد. همان طور که در شکل مشخص است، در مراحل 
اولیه اقدام به فعالیت کارآفرینانه )سمت چپ تصویر فوق(، سیاست‌های کارآفرینی راهگشا بوده 
و مبنای فعالیت سیاست‌گذاران می شود؛ اما در مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار و پس از آن )سمت 
راست تصویر فوق( برای حمایت از کسب‌وکارها و توسعۀ آنها بیشتر نیازمند تنظیم سیاست‌های 

کسب‌وکار هستیم. 
درک فرایند فوق برای سیاست‌گذاری حائز اهمیت است؛ چرا که عمدتاً سیاست‌گذاران بدون 
توجه به این موضوع، با هدف توسعۀ کارآفرینی به تنظیم سیاست‌هایی اقدام می‌کنند که در نهایت 
بر کسب‌وکارها متمرکز می‌شوند نه کارآفرینی. بدیهی است بی‌توجهی به تفاوت سیاست‌های 
کارآفرینی و کسب‌وکار، به انتخاب اشتباه مؤلفه‌های اصلی در سیاست‌گذاری از جمله اهداف، 
تمرکز، اولویت‌ها، ابزار و ... منجر می‌شود و در نهایت نتایجی غیر از توسعۀ کارآفرینی به‌همراه دارد.

از طرفی دیگر همان طور که در شکل 1 مشخص شده، در توسعۀ کسب‌وکارها، ابتدا بایستی به 
کارآفرینی توجه کنیم. در واقع سیاست‌های کارآفرینی، مقدّم بر سیاست‌های کسب‌وکار هستند و 
بدون توجه به سیاست‌های کارآفرینی، نمی‌توان به توسعۀ کسب‌وکار دست یافت. به همین دلیل 
است که سیاست‌های کارآفرینی بیشتر در بلندمدت تنظیم شده و تمرکز آن بر ایجاد فرهنگ 
مطلوب کارآفرینانه بین عموم جامعه است؛ در حالی که سیاست‌گذاری کسب‌وکار علاوه بر 

اینکه در کوتاه‌مدت تنظیم می‌شود، بر شرکت‌ها متمرکز است.

تبیین مبانی فکری سياست‌گذاري كارآفريني
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ذکر این نکته نیز ضروری است که سیاست‌های کارآفرینی و کسب‌وکار، در مرحله‌ای که 
با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند )مرحله راه‌اندازی در شکل 1(، و هم‌پوشانی دارند. در این مرحله 
بین سیاست‌گذاری کارآفرینی و کسب‌وکار مشخص کرد. در فرایند  نمی‌توان مرز مشخصی 
کارآفرینی، ابتدا فرد فرصت مناسبی را تشخیص داده، با توجه به آن، منابع لازم را گردآوری 
می‌کند. در این مراحل، سیاست‌های کارآفرینی از قبیل ترویج و تشویق به کارآفرینی، الگوسازی، 

توسعۀ مهارت‌ها و ... برای فرد راهگشاست. 
در گام بعد، فرد اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار می‌کند. در این گام نیازهای فرد کارآفرین، 
تغییر یافته و سیاست‌های کارآفرینی به‌تنهایی پاسخگوی این نیازها نخواهد بود؛ همچنین تنظیم 
توسعۀ  رقابت‌پذیری،  بهبود  مالیاتی،  مالی، کمک‌های  تأمین  از جمله  سیاست‌های کسب‌وکار 

فناوری، بازار و ... برای کسب‌وکار حائز اهمیت می‌شود. 
بدیهی است سیاست‌های تنظیمی باید منطبق با این فرایند بوده و هریک از ابزارها و اولویت‌های 
سیاستی منطبق با اهداف خاص در هر گام از فرایند کارآفرینانه باشد. همچنان که پس از راه‌اندازی 
کسب‌وکار، سیاست‌های توسعۀ کسب‌وکار از اهمیت و اولویت برخوردار می‌شوند و پیش از 

راه‌اندازی کسب‌وکار، سیاست‌های عام کارآفرینی. 
به رغم اهمیت این موضوع، در پژوهش‌های پیشین و بیانیه‌های سیاستی ارائه شدۀ سازمان‌ها و 
پژوهشگران، عمدتاً به این موضوع توجه نکرده و سیاست‌های پیشنهادی را به‌طور عام و گسترده 
عرضه کرده‌اند. در حالی که نتایج این بخش بیانگر آن است که باید بین سیاست‌های کارآفرینی 

و کسب‌وکار تفکیک قائل شد.

9. نتیجه و توصیه‌های سیاستی
در حال حاضر سیاست‌گذاری کارآفرینی به‌عنوان حوزه‌ای در حال ظهور از جریان سیاست‌گذاری 
 .)Shankar & Nithyananda, 2017: 186( است  نیافته  توسعه  به‌خوبی  که  است  اقتصادی 
کارآفرینی از موضوعات کلیدی است که در حوزۀ سياست‌گذاری در دهه‌‌های اخیر به آن توجه 
نشده )Norback et al., 2014(. سیاست‌گذاری کارآفرینی نیز موضوع جدیدی است که سابقۀ 
محدودی در پژوهش و اجرا دارد اما با توجه به نقش کارآفرینی در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی 
جوامع، ضرورت تدوین سیاست متناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و بر تسهیل شرایط 
 Acs,( برای انجام فعالیت‌های کارآفرینانه در بسیاری از سیاست‌های دولت‌ها تأکید شده است

.)2016: 57
بر این اساس، هدف این پژوهش، تبیین مبانی فکری سیاست‌گذاری کارآفرینی است که بر 
مبنای تحلیل اسناد مرتبط با سیاست‌گذاری کارآفرینی انجام شده است. مطالعات نشان می‌دهد 
سیاست‌های  اهمیت  تشخیص  رغم  به  سیاست‌گذاری،  بیانیه‌های  و  پژوهش‌ها  از  بسیاری  در 
کارآفرینانه، توجه چندانی به آن نشده و تنها به سیاست‌های توسعۀ کسب‌وکار پرداخته‌اند. این 
در حالی است که سیاست‌گذاري کارآفرینی مفهومي گسترده‌تر از سیاست‌گذاري كسب‌وكار 
است. به رغم وجود شباهت‌هایی بین سیاست‌گذاري کارآفرینی و کسب‌وکار، تفاوت‌های قابل 

توجهی نیز بین این دو نوع سیاست وجود دارد.

بخش اول: مقـالات علمـی
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سیاست‌گذاری کارآفرینی بر خلاف سیاست‌گذاری کسب‌وکار، بر افراد و کیفیت فعالیت‌های 
کارآفرینانه تأکید دارد و به ایجاد شرایط مناسب راه‌اندازی و توانمندسازی شرکت‌های با رشد بالا 
می‌پردازد. از آنجا که سیاست‌های کارآفرینی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت بخش‌های 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و مالی است، در مراحل سه‌گانۀ تدوین، اجرا و ارزیابی 
سیاست‌ها، با چالش‌های فراوانی همراه است. بنابراین ضروری است که به رغم تشابهات و ارتباط 
نزدیک بین سیاست‌های کارآفرینی و سایر موضوعات مشابه از جمله سیاست‌های توسعۀ کسب‌وکار 

و بهبود محیط اقتصادی، از لحاظ مفهومی و نظری تفاوت‌های این مفاهیم مشخص شوند.
در این پژوهش پس از تعریف کارآفرینی و سیاست‌گذاری کارآفرینی، مبانی نظری و تاریخچۀ 
موضوع عرضه‌شده و ضمن بررسی اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری کارآفرینی به‌عنوان مفهومی 
مستقل، ماهیت و ویژگی‌های آن تبیین شد. سپس دو حوزۀ سیاست کارآفرینی و کسب‌وکار، 
از نظر تعریف و مفهوم، قلمرو، ابعاد و ویژگی‌ها، اهداف و نحوۀ ارزیابی سیاست‌ها؛ بررسی و 

جنبه‌های مختلف آن آشکار شد. 
هرچند سیاست کارآفرینی با دیگر موضوعات ازجمله سیاست اقتصادی یا سیاست کسب‌وکارهای 
کوچک و متوسط تشابه داشته و در پارهای اوقات هم‌پوشانی نیز دارد اما نتایج این تحقیق مؤید آن 
است که سیاست کارآفرینی موضوعی منحصر به‌فرد بوده و نسبت به سایر سیاست‌ها از نظر اهداف، 
نتایج، تمرکز، اولویت در مراحل چرخۀ کسب‌وکار، ابزار سیاست‌گذاری، نحوۀ ارزیابی و دورۀ 

زمانی دستیابی به نتایج تفاوت‌های قابل توجهی دارد. 
سیاست کارآفرینی به‌دنبال ارتقای کیفیت و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه است؛ در حالی که 
سیاست اقتصادی در پی افزایش شاخص‌های کمّی از قبیل بهبود بهره‌وری و رشد شرکت‌هاست. 
در  کارآفرینی  ترویج  و  کارآفرینانه  مطلوب  فرهنگ  فضا،  ایجاد  کارآفرینی،  سیاست  هدف 
جامعه است که با تشویق افراد به شروع کسب‌وکار، ایجاد فرصت یادگیری و توسعۀ مهارت‌ها و 
توانمندسازی آنها همراه است؛ در حالی که سیاست کسب‌وکار به دنبال نوسازی کسب‌وکارها 
و بهبود رقابت‌پذیری آنهاست. بنابراین این نوع سیاست بر شرکت‌ها متمرکز است در حالی که 

سیاست کارآفرینی بر افراد. 
ابزارهای سیاست‌های کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز با یکدیگر متفاوت 
است به‌نحوی که برای سیاست‌گذاری کارآفرینی بیشتر از ابزارهای سیاستی نرم نظیر کمک به 
شبکه‌سازی، توانمندسازی، تعامل، مشارکت و ترویج کارآفرینی استفاده می‌شود؛ اما در سیاست 
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بر استفاده از ابزارهای سیاستی سخت نظیر تأمین مالی، دسترسی 
به منابع فیزیکی و اطلاعاتی، توسعۀ فناوری و ... تأکید می‌شود. افق زمانی دستیابی به نتایج در 
سیاست‌های کسب‌وکار، کوتاه‌مدت است در حالی که چشم‌انداز زمانی فرایند سیاست کارآفرینی 

در بلندمدت تعریف می‌شود.
ارزيابي سياست‌هاي مرتبط با كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط بسيار ساده‌تر از سياست‌هاي 
كارآفريني است. عمدتاً برای ارزیابی نتایج سیاست‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط از 
ابزارهای کمّی استفاده می‌شود؛ اما ارزیابی سیاست‌های کارآفرینی با استفاده از متغیرهای کیفی 

انجام می‌شود که عمدتاً این متغیرها واضح و روشن نیست.
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ضرورتاً سیاست‌گذاری کارآفرینی مقدم بر سیاست‌گذاری کسب‌وکار است و از لحاظ زمانی، 
ابتدا باید به سیاست‌گذاری کارآفرینی توجه کرد. همان طور که در شکل 1 بررسی شد، در مراحل 
اولیه فرایند کارآفرینی، سیاست‌های کارآفرینی راهگشاست اما در مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار و 

پس از آن نیازمند تنظیم سیاست‌های کسب‌وکار هستیم.
بدیهی است نسبت به سیاست‌های کسب‌وکار، مخاطبان سیاست‌های کارآفرینی تعداد بیشتری 
هستند )تمام افراد جامعه( چرا که احتمالاً در آینده قصد راه‌اندازی کسب‌وکاری را خواهند داشت 
یا  راه‌انداز‌یشده  تازه  شرکت‌های  کسب‌وکار،  سیاست‌های  مخاطب  اما  بالقوه(؛  )کارآفرینان 

درحال فعالیت هستند )کارآفرینان بالفعل(.
و  سیاست‌گذاری  فرایند  در  درگیر  نهادهای  و  سازمان‌ها  گسترۀ  موضوع،  این  به  توجه  با 
اجرای سیاست‌های کارآفرینی نیز بسیار بیشتر از سیاست‌های کسب‌وکار خواهد بود. از آنجا که 
سیاست‌های کارآفرینی بیشتر بر فرهنگ‌سازی، توانمندسازی، ترویج و توسعۀ کارآفرینی برای 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  در حوزه‌های  متعددی  سازمان‌های  بنابراین  است،  متمرکز  افراد 
قانونی، سیاسی و فناوری درگیر تدوین و اجرای سیاست‌های کارآفرینی می‌شوند. از جمله این 
نهادها می‌توان از سازمان‌های فعال در حوزه‌های آموزش، فرهنگ، رسانه‌ها، سازمان‌های بخش 
عمومی، نهادهای تصمیمساز در بخش‌های مختلف حاکمیتی، نهادهای مالی و اقتصادی نام برد؛ 
اما برای سیاست‌های توسعۀ کسب‌وکار؛ نهادهای مالی، بازرگانی و اقتصادی سهم بیشتری خواهند 

داشت.
نتایج این تحقیق با پژوهش فوس و همکاران )2018( و مینتروم و همکاران )2017 و 2014( 
در زمینۀ سیاست‌گذاری توسعۀ کارآفرینی، اکَس و همکاران )2016، 2008 و 2007( در رابطه 
با ارتقای وضعیت اکوسیستم کارآفرینی و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه کارآفرینی از طریق 
سیاست‌گذاری عمومی هم‌راستاست و نیز از منظر اهمیت نقش دولت و نهادهای بخش عمومی در 
توسعۀ کارآفرینی با پژوهش‌های پیج و همکاران )2017( و وانگ و همکاران )2013( هم جهت 
است. هرچند تفاوت آشکاری بین پژوهش‌های یادشده و این پژوهش وجود دارد؛ چرا که در این 
تحقیقات بیشتر بر توسعۀ کسب‌وکارها از طریق بهبود محیط کلان اقتصادی، عوامل نهادی، روابط 
و هماهنگی‌های درون‌سازمانی و گروه‌های ذینفع تأکید شده است، در حالی که نتایج پژوهش 
حاضر مؤید آن است که برای سیاست‌گذاری کارآفرینی باید اهداف، ابزارها، بازیگران، دورۀ 

زمانی و نتایج متفاوتی در نظر گرفته شود.
نتایج این تحقیق در خصوص توانمندسازی افراد و توسعۀ روش‌های آموزشی با یافته‌های 
نتایج  برای توسعۀ کارآفرینی و  آدیا و همکاران )2016( در زمینۀ آموزش مهارت‌های اصلی 
نقش  و  بازاریابی  مدیریتی،  حقوقی،  مالی،  مهارت‌های  توسعۀ  خصوص  در   )2012( ردفورد 
نهادهای توانمندساز در عرصۀ ارتقای منابع انسانی، با یافته‌های هنریکسون و استنکولا )2010( 
در زمینۀ رابطۀ کارآفرینی و سیاست‌گذاری، نتایج لندستروم و استیونسون )2017، 2005، 2003 
با یافته‌های آدرچ و توریک )2001(  و 2001( در خصوص تبیین سیاست‌گذاری کارآفرینی، 
در زمینۀ مقایسۀ منابع رشد در اقتصاد مدیریت‌شده و اقتصاد کارآفرینانه هم‌راستاست اما با نتایج 
آدرچ و همکاران )2007( در خصوص تبیین سیاست کارآفرینی و ارائۀ چارچوب سیاستی توسعۀ 
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کارآفرینی متفاوت است چراکه سیاست‌های پیشنهادی آنها برای توسعۀ کارآفرینی، از جنس 
سیاست‌های توسعۀ کسب‌وکار است )مواردی از قبیل توسعۀ فناوری، دسترسی به منابع، سیاست 

رقابت و قانون‌گذاری، تشکیلات نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار(.
انجام این پژوهش با محدودیت‌هایی همراه بوده است که از مهمترین آنها، می‌توان به سابقۀ 
كم تحقیقات دانشگاهی در موضوع تحقیق و نبود مدل، چارچوب یا حتی ديدگاهی جامع برای 
سیاست‌گذاری کارآفرینی اشاره کرد. همچنین ماهيت گذشته‌نگر جمع‌آوري داده‌ها نیز محدودیت 

دیگر این پژوهش بوده است. 
باتوجه به نتایج، توصیه‌های سیاستی برای سیاست‌گذاری کارآفرینی عرضه می‌شود:

افراد  فعالیت‌های کارآفرینانۀ  از آنجا که هدف اصلی سیاست‌گذاری کارآفرینی، رشد   -
است، سیاست‌گذاران به جای تدوین سیاست‌هایی برای رشد شرکت‌ها باید به افراد و رفتار آنها 

توجه بیشتری داشته و هدف نهایی‌شان، بهبود رفتارهای کارآفرینانه افراد باشد. 
- برای ایجاد رفتارهای کارآفرینانه، به بهبود نگرش‌های کارآفرینانه نیاز داریم. بدین منظور، 
ایجاد برنامه‌های آموزش کارآفرینی در بخش‌های مختلف جامعه، ایجاد مراکز مشاورۀ کارآفرینی 

و توسعۀ مهارت‌های کارآفرینانۀ افراد ضروری است.
- ایجاد فضا و فرهنگ مطلوب برای انجام فعالیت‌های کارآفرینانه نیز اهمیت زیادی دارد. 
برای توسعۀ فرهنگ کارآفرینانه به الگوسازی، توسعۀ ویژگی‌های عمومی کارآفرینی، حمایت 

رسانه‌ها، سازمان‌های بخش عمومی و نهادهای اجتماعی نیازمندیم. 
- همان طور که پیش از این مطرح شد، برای سیاست‌گذاری کارآفرینی باید به گام‌های نخستین 
فرایند کارآفرینی توجه شود. ایجاد هوشیاری کارآفرینانه نسبت به فرصت‌های موجود در جامعه 
و فراهم کردن شرایط مناسب برای تشخیص فرصت‌ها در این گام اهمیت زیادی دارد. بخشی از 
فعالیت سازمان‌های حمایتی باید به شناسایی و معرفی فرصت‌های کارآفرینانه اختصاص یابد. همچنین 
توزیع عادلانۀ منابع، امکانات و اطلاعات نیز انگیزۀ بیشتری برای تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌ها 

ایجاد می‌کند.
- عموماً دولت‌ها و بانک‌ها به دلیل سیاست‌های اشتغال، اعتبار بیشتر و اطمینان از بازگشت 
وام‌های تخصیص داده‌شده، از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ حمایت می‌کنند؛ اما لازم است 
بخشی از بودجه و اعتبارات به توسعۀ روش‌های نوین تأمین  مالی کارآفرینانه به منظور تسهیل 

دسترسی به وام‌های کوچک و سرمایه‌های خرد تخصیص یابد.
- همچنین اولویت سیاست‌گذاری کارآفرینی نیز کاهش موانع ورود کارآفرینان به بازار، 
تسهیل دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و مشاورهای، تسهیل شبکه‌سازی برای ترویج مشارکت و 
تعامل، افزایش فرصت یادگیری و مهارت راه‌اندازی کسب‌وکار، ارتقای کیفیت خدمات حمایتی 

و ایجاد هوشیاری کارآفرینانه باشد.
- ارزیابی سیاست‌های کارآفرینانه با استفاده از شاخص‌های کیفی و با هدف افزایش عرضۀ 

کارآفرینان کارآمد و ماهر در دوره‌های زمانی بلندمدت باشد.

تبیین مبانی فکری سياست‌گذاري كارآفريني
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